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اجتهاد و تقلید
جلسه 70 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مباحث گذشته

الکرديم، که روايت از حيث سند اش روايت علل الشرايع بود. روايت را خوانديم و سند روايت را بررس بحث در بررس
ندارد.

بررس دلالت روايت

تهي اول اين است که آيا از اين روايت ما تفضيل ذاتاين روايت وجود دارد. ن دلال ته در بررساما از حيث دلالت؛ چند ن
رجال بر نساء را استفاده مکنيم؟

در روايت دارد که آن يهودي از پيامبر(ص) سؤال کرد «ما فضل الرجال عل النساء؟». حضرت هم در بيان پاسخ به اين سؤال
ي تشبيه را فرمودند، فرمودند: «کفضل السماء عل الارض»، معناي اين کلام اين است که اثر وجودي رجال، بيش از نساء
است، همانطور که اثر وجودي آسمان، بيش از زمين است. همانطور که آسمان ي حفاظ براي زمين است، رجال هم نسبت

به نساء چنين حم را دارند.

پيامبر دو تشبيه فرموده‌اند؛ ي «کفضل السماء عل الارض»، دوم «کفضل الماء عل الارض»، هيچي از اين دو تشبيه دلالت
ندارد که تفضيل رجال بر نساء به تفضيل ذات است، فقط همين مقدار دلالت دارد که اثر وجودي آسمان، بيش از زمين است،

اثر وجودي آب، بيش از ارض است، اثر وجودي رجال هم بيش از نساء است.

در ادامه‌اش هم که «فَالْماء يحيِ ارض و بِالرِجالِ تُحيا النّساء ...»، اينها همه مؤيد همين مطلب است.

آن تشبيه که در مباحث قبل هم عرض کرديم که اگر بپرسند پدر نسبت به پسر چه فضيلت دارد، فضيلت ذات که ندارد،
فضيلتش اين است که سعه‌ي آثار وجودي و دائرهي وجودي او بيشتر از آن است، به وسيلهي او، پسر حفظ مشود. اما بوييم

أب ي فضيلت ذات دارد، که نسبت به ابن خودش راجح باشد. و چه بسا ابن که او مرجوح است، به حسب اختلاف موارد،
مختلف مشود. و إلا از نظر انسانيت نم‌توانيم بوييم اين أب ذاتاً انسانيتش بيش از انسانيت ابنش هست. اين راجع به قسمت
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اول روايت.

يعن اينه در نظام که الان قرار داده شده، پدر، عهده دار امور بچه است، بچه امور پدر را عهده دار نيست، همين اندازه تفضيل
دارد و همين تفضيل سبب مشود که ي احام و حقوق هم وجود داشته باشد. اما از جهت انسانيت نم‌توان گفت چون اين

پدر است انسانيتش ذاتاً بر بچه مقدم است.

در آن تشبيهات آسمان و زمين و آب و زمين حرف وجود دارد (چون بعض از آقايان از اين روايت، فضيلت ذات مرد بر زن را
استفاده کرده‌اند). عرض کردم در خود اين تشبيه، آسمان فضيلت بر زمين دارد، اما يعن آسمان که فضيلت دارد بر زمين از

چه جهت؟ از جهت اين است که آثار او بيشتر است، آثار او مهمتر است، اما معنايش فضيلت ذات نيست.

قَتخُل هتيقب و هلَتفَض نم و ينط نم مآد لج و زع هال (ص) خَلَقِالنَّب ذَا قَالانَ هك ء‌َش ِي ودِيهالْي ادامه روايت دارد: «قَال
فيك اءسّالن َلى اتَر  ا االدُّنْي ف اءسّالن َلالِ عِجالر لفَض نيقَدْ ب و نَّةالْج نم هال لَهنْزفَا مآد اءسّطَاعَ النا نم لوا و اءوح

يحضن و  يمنُهن الْعبادةُ من الْقَذَارة و الرِجال  يصيبهم ش‌َء من الطَّمثِ قَال الْيهودِي صدَقْت يا محمد»؛ اينجا خود اين
فقرهي روايت با آيات شريفه سازگاري ندارد.

نسبت به فقره «اول من اطَاعَ النّساء آدم»؛ ما چند آيه بر خلاف آن داريم، ي آيه اين است که «فَازَلَّهما الشَّيطانُ عنْها» (سوره
بقره:آيه 36). آيهي دير «فَوسوس لَهما الشَّيطان‌» (سوره اعراف:آيه20)؛ شيطان هر دو را وسوسه کرد. اين هم بر خلاف ظاهر

روايت است، که بوييم معناي آيه اين باشد که شيطان اول حوا را وسوسه کرد، بعد از طريق حوا، آدم وسوسه شد، بله
شيطان هر دو آنها را وسوسه کرد. يا «فَازَلَّهما الشَّيطانُ عنْها»، اسنادش به خود شيطان است، شيطان اين دو را گمراه کرد.

ي آيهي دير هم داريم «قالا ربنا ظَلَمنا انْفُسنا» (سوره اعراف: آيه23)، که هر دو اين را گفتند.

بله، فقط ي آيه داريم که در آن آيه دارد: «و عص‌ آدم ربه فَغَوى‌» (سوره احزاب: آيه35). آيا معناي اين آيه اين است که آدم
فرمايد «ودانيم هر دو عصيان کردند، چون آيه مه ما مندارد. با اين رد؟ آيه چنين مفهومعصيان کرد و حوا عصيان ن

تَقْربا هذِه الشَّجرةَ».

تذکر اخلاق

‐واقعاً از اين آيهي «و تَقْربا هذِه الشَّجرةَ» نات خيل مهم در باب اخلاق م‌توان استفاده کرد که از نظر اسلام انسان را از
خود گناه نه نمکند، بله از نزدي شدن به گناه نه مکنند، يعن انسان طوري است که نزدي گناه برود، گناه مکند،

نفس انسان طوري است که به گناه که نزدي شود وارد گناه مشود. اين ضعف در انسان وجود دارد. لذا انسان بايد خودش را
هميشه از دائرهي گناه دور نه دارد و نزدي نشود.

دقت کنيد اينه مگويند خلوت اجنب و أجنبيه حرام است، براي اينه غالباً منجر به مفسده مشود، گرچه مجرد خلوت ولو با
علم به عدم وقوع مفسده حرام نيست، اما شيطان در کمين است و منتظر است فرصت گناه پيش آيد.

عل أي حال؛ درست است در اين آيهي شريفه، عصيان را به آدم اسناد داده، اما اين معنايش اين نيست.

من أطاع النساء لتهاي که ما داريم اين است که اين قسمت روايت با اين آيات قرآن سازگاري ندارد. اين که «أوبنابراين ن
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آدم»، يعن آدم تحت تأثير حوا قرار گرفت و حوا او را به معصيت وادار کرد. اين با آيات شريفه سازگاري ندارد.

نتهي مهم اين است که ممن است کس بويد چطور ما روايات داريم که روايات سندش هم درست است، اما آنها را رد
م‌کنيم؟

عرض م‌کنيم چون دلالت روايت مطابق با فتاواي عامه است، اين روايت تقيةً صادر شده است. چون سائل، يهودي است.
يهوديها اعتقادات عجيب دارند حت نسبت به زنها، در همين زمان هم شايد همينطور باشد. اصلا در تعابير خودشان اين تعبير
را دارند، «المرأة لعنة»؛ ترجمهي عرب آنچه که در عهد قديم اينها آمده اين است اينها معتقد هستند که زن عنوان ملعون را دارد

و بر طبق آنچه که در عهد قديمشان آمده، معتقدند که حوا آدم را به معصيت وادار کرد.

اين مطابق ظاهر آيات شريفهي ما نيست و اصلا اين يهودي که اين را در اينجا مطرح کرده و اينها چون ي مقداري مطابق با
نظرات خود آنهاست، همين سبب ضعف در حجيت دلالت اين روايت مشود.

 و نضحي فيك اءسّالن َلى اتَر  ا االدُّنْي ف اءسّالن َلالِ عِجالر لفَض نيقَدْ ب تهي بعد اين است که در ادامه روايت دارد: «ون
يمنُهن الْعبادةُ من الْقَذَارة و الرِجال  يصيبهم ش‌َء من الطَّمثِ»؛ دقت کنيد يوقت ي روايات است که اگر واقعاً پيامبر

فرموده، بايد ببينيم معنايش چيست؟ اگر بپرسند چرا مردها مقدم بر زنها هستند؟ بوييم اسلام جواب مدهد که چون زنها
عادت ماهيانه دارند و امان عبادت تام ندارند، اما مردها اينطور نيستند. آيا اين درست است؟  چطور از آن طرف زنها پنج

سال زودتر از مردها به تليف مرسند، در اين پنج سال که آنها به تليف مرسند و عباداتشان نزد شارع معتبر است، چه
مفرماييد؟ در همان ايام طمث، مر همهي فقهاي اسلام نمگويند اگر زن در محل عبادتش بنشيند و مشغول ذکر باشد، ثواب
عبادت را به او مدهند؟ اينها چيزهاي نيست که انسان بتواند حت ظن به اين پيدا کند که از پيامبر و مثل پيامبر چنين چيزي

صادر شده باشد. اگر هم صادر شده، شايد براي إغناي يهودي بوده نه به عنوان ي نظر کامل دين باشد.

به نظر ما دلالت روايت، دلالت مخدوش است و نمشود اين روايات را دليل قرار داد.

بنابراين اين روايت از جهت دلالت موارد زيادي براي خدشه دارد و چون دلالتش را مضطرب مدانيم ولو سندش، سند
صحيح است، نمتوانيم به آن استناد کنيم.

نتيجه بحث اعتبار رجوليت در مفت

پس تا اينجا بحث ما در اين بود که آيا مفت م‌تواند زن باشد يا نه؟ و آيا رجوليت معتبر است؟ چهار دليل اقامه شد بر اعتبار
رجوليت، که ملاحظه فرموديد مخدوش بودند. از اين طرف سه يا چهار دليل اقامه کرديم بر اينه زن متواند مفت هم باشد، که

ادلهاش را قبلا مفصل گفتيم. نتيجه عرائض ما در اينجا از نظر بحث علم اين شد که ما نمتوانيم منع براي إفتاء زن قائل
باشيم. اين از نظر بحث علم، حالا تا ساير جهات ديرش بررس شود.

شرط طهارت مولد در مفت بررس

ي از شرائط دير که براي مفت گفته‌اند اين است که مرجع تقليد و مفت نبايد متولد از زنا باشد. دليل بر اين مدعا چيست؟

ما در ادلهي تقليد هيچ دليل بر اين مدعا نداريم. يعن دليل که بويد مرجع تقليد نبايد متولد از زنا باشد نداريم. نه اجماع در



کار است، نه دليل خاص در روايات بر اين معنا داريم. تنها چيزي که هست، مسئلهي اولويت قطعيه است در باب امام
جماعت. آنجا گفته‌اند امام جماعت، بايد متولد از زنا نباشد.

برخ بزرگان مثل والد بزرگوار ما(دام ظله) فرموده‌اند ما به اولويت قطعيه استفاده مکنيم که مفت و مرجع تقليد نمتواند
متولد از زنا باشد.

نقد استاد محترم بر دليل والد بزرگوارشان

در بحث گذشته ملاحظه فرموديد که ما در اين اولويت خدشه کرديم. در مسئلهي امامت جماعت ي جهات وجود دارد، خود
اينه کس مخواهد به عنوان امامت جماعت نماز بخواند، آن جهات تعبدي در باب نماز براي ما قطع بودن اين اولويت را

تضعيف مکند. نمتوانيم بوييم اولويت قطع وجود دارد.

علاوه اينه اولويت قطعيه در صورت است که ما بوييم مرجعيت منصب است، در حالکه قبلا گفتيم مرجعيت منصب
نيست. باز ترار مکنم که ما بايد ذهنمان را از آنچه که الان در جامعه وجود دارد خال کنيم. مثلا ي کس در خانه خودش

هست، اصلا نمخواهد ادارهي امور مردم را هم داشته باشد، ي نفر هم مخواهد از او تقليد کند، اصلا بحث منصب در کار
نيست. همانطور که راوي بودن منصب نيست، مرجعيت هم به حسب اول خودش عنوان منصب را ندارد. ما نمتوانيم بوييم

مفت، عنوان منصب را دارد. لذا اين اولويت قطعيهاي که ادعا شده مخدوش است.

بيان مرحوم خوئ

مرحوم آقاي خوئ(قدس سره) در کتاب تنقيح از راه منقصت وارد شده و فرموده‌اند کس که متولد از زنا است ي منقصت در
اوست و کس که مخواهد مرجع و مفت باشد، نمتواند چنين منقصت را داشته باشد.

آيا اين دليل ايشان درست است يا نه؟

نقد استاد محترم بر کلام محقق خوئ

اولا فرمايش ايشان مبتن است بر اين که ما مسئله مرجعيت را منصب بدانيم، بعد بوييم هر چيزي که موجب منقصت اين
.منصب است، نبايد باشد، اين ي

ثانياً: اشال دوم که اشال مهمتري است اين است که اين دليل أخص از مدعا است. زيرا اگر در بين مردم مطرح باشد که اين
متولد از زنا است، اين منقصت است. مردم مگويند ي آدم که از زنا متولد شده، ما چطور فتواي او را بيريم، در حال که

مدعا أعم است، يعن ما مخواهيم بوييم ولو مردم هم ندانند، اما کس که خودش مداند اين مشل را دارد، اين حق تصدي
إفتاء را ندارد.

کجاي اين منقصت است؟ اين يعن منقصت که مردم ببينند و آن را نقصان حساب کنند. فرض اين است که نقصان نيست،
فرض اين است که فقط خودش م‌داند و بقيه اصلا به اين موضوع آگاه ندارند.



بحث ما اين است آيا شما مفرماييد متولد از زناء به حسب الواقع نباشد؟ به حسب الواقع ممن است در بعض از فروض
منقصت نباشد، چون مراد شما از اين منقصت، منقصت ذات که نيست، که بوييد اين منقصت ذات با اين مقام مرجعيت

سازگاري ندارد. مگوييد مرجعيت، ي مقام اثبات در بين مردم است. مردم هم مگويند کس که ولد الزنا است نمشود از
او فتوا بيريم. بنابراين اين دليل أخص از مدعا مشود.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرین


